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 محمد مقصود: اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره اصلاح تدریجی قیمت 
حامل های انرژی و اختصاص منابع حاصل به بهبود معیشــت، پرسشــی 
اساسی را مطرح می کند: آیا اصلاح ناترازی ها، بدون توجه به قدرت خرید خانوارها 
و پیامدهای تورمی تصمیمات، به تحقق عدالت می انجامد یا فشار اقتصادی را به 
گروه های بیشتری از جامعه منتقل می کند؟ مسئله صرفا افزایش یا تثبیت قیمت 
انرژی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی توزیع هزینه اصلاحات و تعیین کسانی است 

که بار اصلی آن را تحمل می کنند.
طبقه متوسط؛ حلقه مغفول حمایت های اقتصادی

حمایت از خانوارهای کم درآمد ضرورتی انکارناپذیر است، اما نباید به نادیده گرفتن 
وضعیت طبقه متوسط بینجامد. کارمندان، معلمان، پرستاران، کارگران متخصص 
و صاحبان کســب وکارهای کوچک، نه از پشتوانه ثروت های کلان برخوردارند و نه 
لزوما از حمایت هایی متناســب با کاهش قدرت خریدشان بهره می برند. افزایش 
هزینه مســکن، خوراک، درمان و حمل ونقل، در کنار رشــد نامتناسب دستمزدها 
می توانــد این گروه ها را به تدریج به مرز فقر برســاند. بنابرایــن، عدالت توزیعی را 
نمی توان صرفا به انتقال منابع به دهک های کم درآمد محدود کرد. عدالت زمانی 
تحقق می یابد که حمایت از نیازمندان با جلوگیری از فرسایش قدرت خرید طبقه 
متوســط و حفظ توان اقتصــادی گروه های مولد جامعه همراه باشــد. قیمت ها 
آرام آرام، هزینه ها شــتابان و تدریجی بودن اصلاح قیمت هــا، به خودی خود مانع 
آثار تورمی نمی شــود. در اقتصــادی با انتظارات تورمی بــالا، حتی اعلام افزایش 
احتمالی قیمــت انرژی می تواند پیــش از اجرای کامل سیاســت، بهانه ای برای 
افزایش زودهنگام قیمت کالاها و خدمات شــود؛ درحالی که دســتمزدها معمولا 
با همان ســرعت و میزان ترمیم نمی شوند. در نتیجه، فاصله میان درآمد اسمی و 
هزینه واقعی زندگی افزایش می یابد. اگر جبران کاهش قدرت خرید نیز با تأخیر یا 
به صورت ناکافی انجام شود، اصلاحی که قرار است آرام آرام پیش برود، در زندگی 
خانوارها به فرسایشی مستمر تبدیل خواهد شد. ازاین رو، معیار موفقیت اصلاحات 
نباید صرفا تدریجی بودن افزایش قیمت ها باشــد، بلکه باید آثار آن بر تورم، هزینه 
تولید، قدرت خرید و رفاه گروه های مختلف جامعه سنجیده شود و سازوکار جبران 

پیامدهای احتمالی آن از پیش مشخص باشد.
ناترازی انرژی؛ فراتر از مصرف مردم

مدیریت مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی ضروری است، اما ناترازی را نمی توان 
صرفــا به رفتــار مصرف کنندگان نســبت داد. بهره وری پایین، کیفیــت خودروها، 
ناکارآمدی تولید و توزیع انرژی، ضعف حمل ونقل عمومی و ساختارهای معیوب 
مدیریتــی نیز باید در کانون اصلاحات قرار گیرند. وقتی شــهروندان با خودروهای 
کم بازده و پرمصرف، گزینه های محــدود حمل ونقل عمومی و هزینه بالای تأمین 
نیازهــای روزمره مواجه اند، افزایش قیمت ســوخت بدون اصــلاح هم زمان این 
ســاختارها می تواند بار نامتناسبی بر دوش آنان بگذارد. پرسش دیگر این است که 
چــرا اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتــی، کاهش هزینه های غیرضروری 
دولت و ارتقای بهره وری دستگاه های اجرائی نباید هم زمان با اصلاح قیمت انرژی 
در اولویت قرار گیرد؟ این نقد به معنای نفی ضرورت اصلاح قیمت ها نیست، بلکه 
تأکید بر این اصل است که اصلاح اقتصادی زمانی منصفانه و پایدار خواهد بود که 
هزینه آن متناسب با توان پرداخت گروه های مختلف توزیع شود و دولت نیز سهم 

خود را در رفع ناکارآمدی ها بپذیرد.
عدالت توزیعی؛ حمایت از نیازمندان، نه نادیده گرفتن دیگران

هدایــت یارانه ها به ســوی خانوارهای نیازمنــد، رویکردی قابل دفاع اســت؛ زیرا 
تخصیص یکســان منابع به افرادی با درآمدها و امکانات متفــاوت، لزوما عادلانه 
نیســت. بااین حال، کالابرگ و کمک های مســتقیم، حتی اگر درست طراحی شوند، 
به تنهایی پاســخ گوی همه مشکلات معیشــتی نخواهند بود. باید روشن شود این 
حمایت ها تا چه اندازه کاهش قدرت خرید را جبران می کنند و خانوارهایی که اندکی 
بالاتر از معیارهــای برخورداری قرار دارند، چگونه مورد حمایت قرار می گیرند. اگر 
هزینه های زندگی افزایش یابد اما معیارهای حمایتی با وضعیت واقعی خانوارها 
تناسب نداشــته باشد، بخشــی از جامعه در فاصله میان برخورداری از حمایت و 
توان تحمل هزینه ها گرفتار خواهد شد. عدالت اجتماعی مستلزم حمایت بیشتر از 
نیازمندان است، اما نباید به تقابل میان فقرا و طبقه متوسط بینجامد. مسئله، رقابت 
این دو گروه بر ســر منابع محدود نیســت، بلکه طراحی سیاســتی است که ضمن 
حمایت از آســیب پذیرترین افراد، از گسترش فقر و فرســایش بنیان های اقتصادی 
طبقه متوسط جلوگیری کند. فقر و مسئولیت دولت فقر فقط کاهش درآمد نیست، 
بلکه می تواند قدرت انتخاب، مشــارکت اجتماعی و امــکان دفاع از حقوق فرد را 
نیز تضعیف کند. ازاین رو، سیاســت اقتصادی را نباید صرفــا با میزان صرفه جویی 
دولت یا حجم منابع جابه جاشــده ســنجید؛ آثار آن بر امنیت اقتصادی خانوارها، 
امید اجتماعی و احســاس عدالت نیز اهمیت دارد. وقتی شهروندان احساس کنند 
هزینه اصلاحات بر دوش آنان قرار گرفته اما ناکارآمدی های ســاختاری و امتیازات 
ناعادلانه همچنان پابرجاســت، اعتماد عمومی آسیب می بیند. در مقابل، شفافیت 
در تخصیص منابع، پاســخ گویی درباره نتایج سیاست ها و توزیع منصفانه هزینه ها 
می تواند همراهی جامعه با اصلاحات ضــروری را تقویت کند. اصلاح از کجا باید 
آغاز شــود؟ ناترازی انرژی و محدودیت منابع عمومــی را نمی توان نادیده گرفت. 
اصلاح الگوی مصرف، کاهش اتلاف و بازنگری در تخصیص یارانه ها ضروری است؛ 
اما ضرورت اصلاح، مجوز نادیده گرفتن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن نیست. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

گزارش «شرق» از خسارت بارندگی ها و اجرانشدن برنامه های پیشگیری از سیلاب در تهران و سایر استان ها

 از باران تا بحران؛ روایت یک غفلت تکراری

یادداشت

جامعهجامعه

 محمدحسین موسوی: شــانزدهم و هفدهم آبان ماه باران بارید 
و چشــم انتظاری مردم «تهران» برای یک روز بارانی واقعی به 
پایان رســید. اما نتیجه این بارش ممتد و طولانی، داشــتن تنها 
چند روز بارانی نبود؛ بسته شــدن راه ها، جاری شــدن وسیع آب 
در خیابان ها، آســیب به برخی زیرســاخت های شهری و حتی 
آســیب دیدگی برخی شــهروندان، نتیجــه مدیریت نکردن این 
روزهای بارانی در کلان شــهری مثل «تهــران» بود. خانه ای در 
خیابان «خاوران» به علــت بارش های اخیر ریزش کرده و مرد 
۸۳ ســاله ای از دنیا رفته است، اتوبوس حامل اعضای یک تیم 
بسکتبال دختران در مسیر تهران چپ کرده و برخی بازیکنان و 
سرمربی تیم آســیب دیده اند و به گفته روابط عمومی دانشگاه 
آزاد اســلامی واحــد علــوم و تحقیقات، ریزش ســنگ در این 
دانشگاه باعث آســیب به یک خودرو شــده است. همین طور 
گزارش هــای شــهروندان در فضــای مجازی نشــان می دهد 
خیابان های زیادی در شهر با مشکل آب گرفتگی مواجه شده اند 
و تردد تبدیل به معضلی بزرگ شــده است. «پدرام قودجانی»، 
رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، شنبه شــب، ۱۶ آبان  ، درباره آخرین 
خســارات برآمده از بارندگی گفته بود: «در مجموع، در سطح 
شــهر تهران ۲۲ نقطه آب گرفتگی شناسایی شد. همچنین ۴۳ 
مورد آب گرفتگی در معابر و واحد های مســکونی و تجاری، ۱۳ 
مورد سقوط درخت و چهار مورد پارگی کابل برق گزارش شده 
اســت». آماری که با توجه به آنچه شــهروندان تهران روایت 
کرده اند، حداقلی  است که معضل های کوچک و بزرگ موجود 
در خیابان ها و کوچه های محل تــردد مردم را نادیده می گیرد. 
این وضعیت تنها در تهران حاکم نیست؛ بارش باران در حداقل 
۱۵ اســتان باعث بروز حوادث مختلفی از ســیل تا قطعی برق 
شده است. «علی اعطا» معتقد است  وضعیت بحرانی حاضر 
را باید در پرتوی این مســئله خواند که در فاصله بحران پیشین 
و بحران فعلی چه اقداماتی صورت گرفته است؛ اقداماتی که 
آن را بایــد در دل نظام تصمیم گیری، طرح های شهرســازی و 

مصوبات بالادستی دید.

یک طرح ۲۰ساله
«طرح جامع تهران» در ســال ۱۳۸۶ به  عنوان ســند اصلی 
مدیریت و توســعه شــهر تهران تصویب شــد. در این ســند، 
چارچوبی برای ایمن سازی شهر پیشنهاد شده است که حالا پس 
از گذشــت نزدیک به ۲۰ سال، همچنان به شکل کامل به اجرا 
نرســیده و از سال ۱۴۰۳ نیز با تشکیل شورایی مشترک با حضور 
نمایندگان وزارت راه، شهرداری و شورای شهر، فرایند بازبینی در 
آن شــروع  و قرار شده است تا سال ۱۴۰۶ خروجی این بازنگری 
اعلام شــود. در طرح ســال ۱۳۸۶ با تأکید بر «سیل خیز» بودن 
تهران و اشــاره بــه نمونه هایــی تاریخی مانند ســیل دربند و 
امامزاده داوود، راهبردهایی ارائه شــده اســت. در بخش اول 
این راهبردها، سامان دهی روددره های تهران و آزادسازی حریم 
رودخانه ها مورد تأکید قرار گرفته اســت؛ همین طور توســعه 
کانال هــای زیرزمینی و حوضچه های کنترل جریان ســیلاب از 
اقدامات لازم شــمرده شــده و در نهایت نیز نصب پایشگرهای 
بارندگی و ایجاد سیستم هشدارســریع به شهروندان و مدیران 
شــهری در این ســند به عنوان راهبرد ارائه شده است. اما حالا 
در ســال ۱۴۰۵ هیچ کدام از این اقدامات به شــکل کامل انجام 
نشــده اند. تلاش های شــرکت آب منطقه ای تهران و نهادهای 
دیگر برای تملک حریم رودخانه ها و تخریب ساخت وسازهای 
غیرمجاز به علت تخلفات انباشته شــده و ارزش بالای زمین ها 
در این مناطق، کُند و ســخت شده است. برخلاف تأکید «طرح 
جامع تهران» به توســعه شــبکه جمع آوری آب های سطحی 
تهران تــا ۷۰۰ کیلومتر، در حال حاضر تنها حدود ۴۵۰ کیلومتر 
شبکه جمع آوری آب های سطحی در شهر تهران توسعه یافته 
 و در نهایت نیز «ســامانه هشدارسریع ســیل» هنوز به مرحله 
یکپارچگی و پوشــش تمام مناطق و اعــلام لحظه ای خطر به 
شهروندان نرسیده اســت. به عبارتی، طرحی که ۲۰ سال طبق 
قانون در دست اجرا بود، هنوز نمود عینی نیافته که بازنگری در 

آن شروع شده است.

یک ایران در باران و بحران هایش
وضعیت بحرانی بارش باران تنها در  تهران  حاکم نیســت؛ 
طبــق گفته های «محمدحســین کبــادی»، معــاون عملیات 
ســازمان امــداد و نجات جمعیــت هلال احمــر، بارش ها در 
برخی استان ها مانند کرمانشــاه، ایلام، زنجان، بوشهر، مرکزی، 
اصفهان، مازنــدران، اردبیل، گیلان و تمــام مناطق قرار گرفته 
در دامنه های جنوبی البرز،  به شــدت ادامه دارد و خطر ســیل، 
آب گرفتگی، طغیان رودخانه ها و آسیب به شبکه های گاز، برق 

و مخابرات وجود دارد. جز این اســتان ها، لرســتان، کردستان، 
خوزســتان، چهارمحال و بختیــاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز 
طبق پیش بینی ســازمان هواشناســی در اواسط هفته گذشته  
شاهد بارش ســنگین و آب گرفتگی معابر هســتند. نتیجه این 
بارش سنگین هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما طبق اندک 
اخبار موجود، در اســتان لرستان بارش باران منجر به قطع برق 
صد روســتا شده  و راه دسترســی به ۱۵۸ روستا نیز بسته شده 
است. همین طور مناطقی در ایلام، البرز، محلات استان مرکزی 
و کوهرنگ چهارمحال و بختیاری دچار ســیل زدگی شده اند. به 
گفته «مجتبی لشگری»، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، در 
ســه روز اخیر چهار کشــته و ۱۱ زخمی به علت حوادث جوی 
مانند ریزش نمای ســاختمان، سقوط درخت، تصادف و... ثبت 
شــده اســت و در حوادث جاده ای نیز ۲۱ نفر کشته و ۵۳۴ نفر 
زخمی شــده اند. همین طــور «۱۳۲ تیم در قالــب ۴۵۲ نیروی 
عملیاتی در ۵۳ منطقه درگیر حادثه، به  هزارو ۲۵۶ نفر متأثر از 
این حوادث جوی، خدمات امدادی ارائه کرده اند». هرچه باشد، 
بارش باران در ایران تنها به ثبت لحظات زیبا و دل انگیز و کمک 
بــه کنترل کم آبی ختم نشــده ؛ مدیریت لحظــه ای و بی برنامه 
این بارندگی های قابل پیش بینی، خســارات زیادی به شــهر و 

شهروندان زده است.

تهران در محاصره آب های روان و غفلت ساختاری

«علی اعطا»، عضو پیشــین شورای اســلامی شهر تهران و 
مشــاور وزیر راه و شهر سازی ، با تأکید بر سهم توسعه شهری در 
تشــدید مخاطرات می گوید: «من از منظر شهرســازی و تجربه 
سیاست گذاری شهری به این موضوع نگاه می کنم. به نظرم در 
شــهری مثل تهران، بخش مهمی از مســئولیت پیشــگیری و 
کاهش خطرپذیری بر عهده نظــام برنامه ریزی و تصمیم گیری 
شهرســازی اســت. دلیلش هم روشــن اســت؛ بخش درخور 
توجهی از آســیب پذیری شــهر در فرایند توسعه شهری شکل 
می گیرد. تصمیم هایی که درباره محل و شــدت ساخت وســاز، 
اســتقرار جمعیت و فعالیت، شبکه معابر و زیرساخت ها گرفته 
می شــوند، می توانند خطرپذیری شــهر را کاهش دهند یا بر آن 
بیفزایند. دو شهر ممکن اســت بارندگی یا زمین لرزه ای با شدت 
مشابه را تجربه کنند، اما پیامدهای بسیار متفاوتی داشته باشند. 
بخشــی از این تفاوت بــه کیفیت برنامه ریزی شــهری و میزان 
آســیب پذیری کالبدی و اجتماعی آنها برمی گردد. از این منظر، 
پیشــگیری و کاهش خطر یعنی تلاش کنیم آســیب پذیری های 
موجــود را کاهش دهیم و با تصمیم هــای جدید بر آنها اضافه 
نکنیــم. واکنــش هم اهمیــت خــودش را دارد؛ از هشــدار و 
آماده باش تا امدادرســانی و بازگرداندن خدمات شــهری. با این 
حال، توان واکنش  هرقدر هم بالا باشد، نمی تواند همه پیامدهای 
تصمیم های نادرســت در توسعه شــهر را جبران کند». «اعطا» 
بحران را مســئله ای طبقاتی و فضایی تعریــف می کند: «نکته 
مهم، توزیع نابرابر خطر در شهر است. مخاطرات طبیعی برای 
همه شــهروندان پیامد یکســانی ندارند. کیفیت ساختمان ها، 
وضعیت زیرساخت ها، دسترســی به خدمات اضطراری و توان 
اقتصادی خانوارها در میزان آسیب و امکان بازگشت به زندگی 
عادی مؤثرند. به همین دلیل، مدیریت بحران با عدالت فضایی و 
حقوق شــهروندی هم ارتباط مســتقیم دارد. بــه نظرم یکی از 
معیارهای مهم مدیریت بحران، این است که ببینیم شهر در گذر 
زمان چقدر ایمن تر شــده و آیــا این افزایش ایمنــی، به ویژه در 
محــلات و میان گروه های آســیب پذیرتر، اتفاق افتاده اســت یا 
خیر». عضو سابق شورای شهر، آب گرفتگی تهران در این روزها 
را در نســبت با توپوگرافی، مداخلات ســاختمانی و فلج شــدن 
شــبکه معابر می دانــد: «بدون بررســی اطلاعــات بارندگی و 
وضعیت شبکه جمع آوری آب های سطحی نمی توانم قضاوت 
دقیقی داشته باشــم، اما از منظر شهرسازی چند مسئله شایان 
توجه اســت. تهران در دامنه البرز توســعه پیدا کرده و شــیب 
عمومی شهر و مسیرهای طبیعی حرکت آب، ویژگی مهمی در 
شکل گیری آن بوده  اند. در طول دهه های گذشته هم با گسترش 
ساخت وساز و افزایش سطوح نفوذناپذیر، نحوه حرکت و تجمع 

رواناب ها تغییر کرده اســت. از طرف دیگر، مداخلات عمرانی و 
توسعه شــبکه معابر نیز بر مســیر حرکت آب تأثیر گذاشته اند. 
اینجا باید به رابطــه میان مدیریت روانــاب و نظام حمل ونقل 
شهری هم توجه کنیم. اثرات آب گرفتگی یک زیرگذر یا بزرگراه، 
ممکن است فراتر از همان نقطه باشد. وقتی یکی از مسیرهای 
اصلی از دسترس خارج می شود، ترافیک به شبکه معابر اطراف 
منتقل می شود، زمان سفر افزایش پیدا می کند و حتی دسترسی 
خودروهای امدادی با مشــکل مواجه می شــود. بنابراین، باید 
آسیب پذیری شبکه حمل ونقل را هم در ارزیابی خطر سیلاب در 
نظر گرفــت». او به تجارب دیگر کشــورها اشــاره می کند: «در 
بسیاری از شهرها رویکرد مدیریت رواناب در حال تغییر است. در 
گذشته، تأکید عمدتا بر جمع آوری و انتقال سریع آب بود. امروز 
در کنار این اقدامات، از ظرفیت فضاهای شهری برای نگهداشت 
موقت و هدایت کنترل شــده رواناب هم استفاده می شود. برای 
مثال، کپنهاگ پس از بارندگی شــدید و خســارت بار سال ۲۰۱۱، 
برنامــه ای بلندمدت با حدود ۳۰۰ پروژه تدوین کرد که هنوز هم 
ادامه دارد. بخشی از این برنامه به بازطراحی خیابان ها، میدان ها 
و پارک هــا اختصاص دارد؛ به گونه ای که این فضاها در شــرایط 
عادی کارکرد معمول خود را داشــته باشــند و هنگام بارندگی 
شدید در مدیریت رواناب نیز نقش ایفا کنند. این تجربه از این رو 
جالب است چون مسئله سیلاب را به موضوع طراحی و توسعه 
شــهری پیوند می دهد. البته شــرایط طبیعی و کالبدی تهران با 
کپنهاگ متفاوت است. اما می توان بررسی کرد در تهران، به ویژه 
در پروژه های جدید و بازطراحی فضاهای عمومی، چه ظرفیتی 
برای چنیــن رویکردهایی وجــود دارد». «علی اعطا» به «طرح 
جامع تهران» اشاره می کند، طرحی که از نظر او به شکل درست 
و کامل محقق نشده اســت: «در طرح جامع تهران که در سال 
۱۳۸۶ تصویب شد، ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی و بهبود 
نظــام مدیریت بحران، در زمره راهبردهــای اصلی قرار گرفت. 
بنابراین، موضوع در ســند اصلی برنامه ریزی شــهر مورد توجه 
بوده. اما پرســش مهم، میــزان تحقق این راهبردهاســت. این 
موضوع محدود بــه مدیریت بحران هم نیســت. فاصله میان 
اهــداف مصــوب و تصمیم هــا و اقداماتی کــه در عمل اتفاق 
می افتد مطرح اســت. ممکن اســت جهت گیری های یک سند 
درســت باشــد، اما در مرحله اجرا به دلایلی مانند محدودیت 
منابع، تعــدد نهادهای تصمیم گیر یا اولویت هــای کوتاه مدت، 
تحقق آن با مشــکل مواجه شود. در تهران هم طی این سال ها 
مطالعات و اقداماتی برای شناسایی مخاطرات و افزایش ایمنی 
انجام شــده. اما بــرای ارزیابی میزان تحقــق راهبردهای طرح 
جامع، باید به نتایج نگاه کنیم. مثلا ببینیم وضعیت ساخت وساز 
در پهنه های پرخطر چگونه تغییر کرده، دسترسی اضطراری در 
محــلات متراکم چه انــدازه بهبود یافته و چــه اقداماتی برای 
کاهش آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی انجام شده است». او 
بــار دیگر بر شــاخص عدالت فضایی در ســنجش برنامه های 
مدیریت شهری دست می گذارد و ضرورت آسیب شناسی گذشته 
پیش از هر بازنگری را یادآور می شــود: «از منظر عدالت فضایی 
نیــز یک پرســش مهم وجــود دارد: اینکــه منابــع و اقدامات 
ایمن سازی چگونه در سطح شهر توزیع شده اند؟ محلات کمتر 
برخوردار که ممکن اســت هم از نظر کیفیت ساختمان ها و هم 
دسترســی به خدمات و زیرساخت ها آســیب پذیرتر باشند، چه 
ســهمی از برنامه های کاهش خطر داشــته اند؟ بــه نظرم این 
موضوع باید یکی از معیارهای ارزیابی تحقق برنامه های ایمنی 
شهر باشــد. درباره بازنگری طرح جامع هم با توجه به گذشت 
نزدیک بــه دو دهه از تصویــب آن، به روزرســانی مطالعات و 
راهبردها ضرورت دارد. اما باید ابتدا روشن شود کدام سیاست ها 
اجرا شده اند، کدام ها اجرا نشده اند و چرا. تهیه سند جدید، بدون 
رفع موانــع تحقق برنامه های قبلی، لزومــا به بهبود وضعیت 
منجر نمی شود». از نظر سخنگوی سابق شورای شهر، باید میان 
اقدامات مدیریتی و اجرایی در کنترل بحران، تفاوت قائل شــد: 
«من ترجیح می دهــم درباره عملکرد عملیاتی شــهرداری در 
بارندگی هــای اخیر، بدون دسترســی به گزارش هــای دقیق و 
ارزیابی کارشناســی، قضــاوت قطعی نکنــم. طبیعتا نیروهای 
خدمات شــهری، آتش نشانی و سایر مجموعه های عملیاتی در 
چنین شــرایطی مســئولیت دشــواری دارند و تلاش آنها برای 
بازگردانــدن وضعیت عــادی اهمیت زیــادی دارد. اما از منظر 
مدیریتی، چنــد نکته را می توان مطرح کرد. نخســت اینکه در 
ارزیابی عملکــرد، باید به اقدامات پیــش از بارندگی هم توجه 
کنیم. اگر نقطه ای از شهر سابقه مکرر آب گرفتگی دارد، باید دید 
آیا علت آن شناسایی شده و برای رفع مشکل، برنامه مشخصی 
وجود داشــته اســت یــا خیــر. دیگــری، مســئله هماهنگی 
دستگاه هاست. مدیریت رواناب، نگهداری شبکه معابر، مدیریت 
ترافیک و امدادرسانی، مســئولیت های متفاوتی دارند که میان 

بخش هــای مختلف شــهرداری و دســتگاه های دیگــر توزیع 
شــده اند. کیفیت هماهنگی میان ایــن بخش ها اهمیت زیادی 
دارد. حفظ دسترسی ایمن شهروندان هم باید مورد توجه باشد. 
برای مثــال، وقتی معبری دچار آب گرفتگی می شــود، موضوع 
فقط عبور خودروها نیســت. وضعیت پیاده روها، دسترســی به 
ایستگاه های حمل ونقل عمومی و امکان تردد سالمندان و افراد 
دارای معلولیت نیز اهمیت دارد. نکته دیگر، ضرورت یادگیری از 
حوادث است. به نظرم شهرداری باید پس از بارندگی های شدید، 
گزارشــی روشن از نقاط دچار مشــکل، علت اختلال و اقدامات 
اصلاحی منتشــر کند. ایــن گزارش ها کمــک می کنند عملکرد 
مدیریت شــهری در طول زمان ارزیابی شود». مشاور وزیر راه و 
شهرســازی، ریشه اصلی کاستی ها را در شــیوه توزیع بودجه و 
فرایند تصمیم گیری مدیران شهری دانسته و به بازخوانی تجارب 
دوره پنجم شــورا که عضو آن بود، می پردازد: «در دوره شورای 
پنجم، یکــی از دغدغه های ما این بود کــه ملاحظات ایمنی و 
کاهش خطر، جایگاه مؤثرتری در تصمیم های توســعه شهری 
پیدا کنند. این دغدغه همچنان وجود دارد. البته بخش مهمی از 
آســیب پذیری های تهران طی چند دهه شــکل گرفته و کاهش 
آنها نیز نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و استمرار سیاست هاست. 
فرض کنید مطالعات نشــان داده محدوده ای از شــهر در برابر 
زلزله یا ســیلاب آســیب پذیری بالایی دارد. اگر این شناخت در 
تصمیم هــای مربوط به ساخت وســاز، تغییر کاربری، توســعه 
زیرســاخت ها و تخصیص منابع اثر نگذارد، ظرفیت پیشــگیری 
محدود می مانــد». «اعطا» می گوید چهــار جهت گیری حیاتی 
وجود دارد که باید مبنای اقدامات حوزه شهرســازی قرار گیرند: 
«از نظر من، در حوزه شهرسازی چند جهت گیری مشخص باید 
دنبال شود. نخست اینکه افزایش تراکم و تغییر کاربری، به ویژه 
در تصمیم های موردی و بارگذاری های بزرگ، به ارزیابی ظرفیت 
زیرســاخت ها و آثار آن بر خطرپذیری محدوده مشــروط شود. 
تصمیم هایی کــه بدون توجه به این ملاحظات، آســیب پذیری 
جدیدی ایجاد می کنند، باید اصلاح یا از تصویب آنها خودداری 
شــود. دوم اینکه حفاظت از مسیرهای طبیعی آب و پهنه های 
سیلابی باید در ضوابط و تصمیم های شهرسازی جدی تر گرفته 
شــود. ساخت وســازهای ناســازگار در بســتر و حریــم قانونی 
رودخانه ها و مسیل ها باید کنترل شــوند و در پروژه های جدید، 
ظرفیت فضاهای باز و عمومی برای مدیریت رواناب مورد توجه 
قــرار گیرد. ســوم اینکــه در ارزیابی پروژه های مهم شــهری و 
حمل ونقل، باید تاب آوری شــبکه در شرایط اختلال هم بررسی 
شود. برای مثال، اگر یک مسیر شریانی بر اثر آب گرفتگی مسدود 
شود، آیا دسترسی جایگزین مناسبی وجود دارد؟ آیا دسترسی به 
مراکز درمانی و خدمات امدادی حفظ می شود؟ این ملاحظات 
باید پیش از تصویب و اجرای پروژه ها بررسی شوند. چهارم، در 
برنامه های کاهش خطر باید عدالت فضایی مبنای اولویت بندی 
قرار گیرد. محله ای که هم در معرض مخاطره بالاتری قرار دارد 
و هــم از ســاختمان های کــم دوام، زیرســاخت های ضعیف و 
دسترســی محدود به خدمات برخوردار اســت، طبیعتا باید در 
تخصیص منابع و مداخلات ایمن سازی اولویت بیشتری داشته 
باشــد. توزیع برابــر منابع میان مناطق، الزاما بــه معنای توزیع 
عادلانه آنها نیســت». «علی اعطــا» در پایان بــا تأکید بر لزوم 
حاکمیت عقلانیت مســتمر و فرابخشــی در مدیریت پایتخت، 
سخنان خود را با این پرسش بنیادین به پایان می برد: «اجرای این 
سیاســت ها نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف اســت. 
سازمان مدیریت بحران می تواند مخاطرات را شناسایی کند، اما 
نتایــج این شــناخت بایــد در تصمیم های مراجع شهرســازی، 
برنامه های عمرانی و نظام بودجه ریزی اثرگذار باشد. همچنین 
برنامه هــای کاهش خطر باید مســئولیت، زمان بنــدی و منابع 
مشخص داشته باشند و با تغییر مدیران متوقف نشوند. به نظرم 
یکی از مهم ترین پرســش هایی که باید از مدیریت شهری در هر 
دوره ای پرسید این است که در فاصله میان دو بحران چه اتفاقی 
افتاده اســت؛ چه خطرهایی کاهش یافتــه، چه تصمیم هایی 

اصلاح شده و شهر برای چه کسانی ایمن تر شده است».

باران ادامه خواهد داشت
باران قطع نیز نخواهد شــد. بر اســاس آخرین اطلاعات 
ارائه شده توسط سازمان هواشناسی کشور، این شرایط جوی 
تا سه شنبه در استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، 
خراســان رضوی و شمال خراســان جنوبی، تا چهارشنبه در 
بوشهر، فارس، کرمان، جنوب خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، 
هرمزگان، جنوب خراسان رضوی، شــمال خراسان جنوبی، 
ارتفاعات در اســتان های قزوین، البرز، تهران و تا پنجشنبه در 
خراسان شمالی، خراســان رضوی، ارتفاعات سمنان، جنوب 

سیستان وبلوچستان و هرمزگان تداوم خواهد داشت.

از «یکی بود، یکی نبود» تا غربت ژنو
جمــال زاده همچنیــن آثاری از شــیلر، مولیــر، ایبســن و گوبینو را به  

فارســی برگردانــد و در ترجمه هایــش گاه با تصرفاتــی ذوقی، متن 
را بــا ذوق خواننــده ایرانی هم آهنــگ می کرد. جمــال زاده در دامان 
خانواده ای پرورش یافت که با خون آزادی خواهی عجین بود. پدرش، 
ســید جمال الدین واعظ اصفهانی، از خطیبان نامــدار و آزادی خواهان 
دوران مشــروطیت بود که در راه آرمان های خود و در راه مبارزه با اســتبداد، جان 
خویش را بر کف دســت نهاد و به دســتور حکومت وقت به شــهادت رسید. این 
میراث مبارزه، در جان محمدعلی نیز ریشه دواند و او را در جوانی به جرگه ملیون 
و روشنفکران پیوند داد. اگر به نقش پدر جمال زاده در جنبش مشروطه اشاره کنیم، 
باید گفت  ســیدجمال الدین از چهره های فعال و متهم به ازلی  مسلکی بود که در 
برافروختن شعله  های آگاهی و اعتراض علیه استبداد قاجار نقش  انکارنشدنی ای 
داشــت. ازلیان به عنوان یکی از گروه های فعال در جنبش مشروطه، با بهره گیری 
از انجمن های مخفی و انتشــار شب نامه ها، در گسترش مطالبات عدالت خواهانه 
و کاســتن از نفوذ استبداد کوشــیدند و در تدارک فضای سیاسی منتهی به انقلاب 
مشروطه، حضوری پررنگ داشتند. پدر جمال زاده نیز روحانی خوشنام و پرآوازه ای 
بــود که در همین مســیر، با منبر و قلم خود، صدای حق طلبــی را به گوش مردم 
رســاند و ســرانجام در همین راه، خون خویش را نثار کرد. اکنون  ســال ها پس از 
آن روزهای پرشــور، در سالروز درگذشــت محمد علی جمال زاده، یاد او را گرامی 
می داریم. جمال زاده آرزوی آرمیدن در کنار زاینده رود و تخت فولاد اصفهان را در 
سر داشت، اما تقدیر او را در غربت ژنو به خاک نشاند. با این حال، روح او در تک تک 
آثار و واژگانی که آفرید و در دل هر ایرانی که داستان  هایش را خوانده، زنده است. 

یادش گرامی و راهش همواره پُر رهرو باد.

 اصلاح آرام آرام
فرسایش تدریجی طبقه متوسط
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